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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصهی بحث گذشته
بحث در فرمایش محقّق بروجردی است. خلاصهی کلام ایشان این است که اگر امر نب و معصومین (علیهم السلام) مولوی

باشد، در این صورت اطاعت از آن واجب است، ول اگر تبلیغ باشد، در این صورت اوامر آنها ارشاد به حم اله و تابع
مرشدٌ إلیه خواهند بود. اکثر اوامر و نواه صادره از آنها از قسم دوم است. در این قسم از اوامر، اولا اطاعت و مخالفت با امر

نب دیر عقاب و ثواب مستقل ندارد؛ زیرا این اوامر به عنوان اینه مول هستند از آنها صادر نشده است. ثانیاً در ظهور این
اوامر در وجوب و ندب باید به همان مرشدٌ إلیه مراجعه کرد. مرحوم آیت اله فاضل لنران معتقد است اگر جواب از این

اشال محقّق بروجردی داده نشود، سدّی در ابواب فقه و ظهورات کلام معصومین (علیهم السلام) ایجاد خواهد شد. لذا ایشان
از اشال استادشان جواب دادهاند و بعض از بزرگان نجف نیز جواب دیری را مطرح کردهاند. به نظر مرسد روح این دو

جواب به ی مطلب برمگردد. جواب مرحوم آیت اله فاضل این است که اوامر و نواه صادره از معصومین مولوی بالتبع
هستند. لن به نظر مرسد این جواب، اشال را مرتفع نمکند.

جواب آقای سیستان از اشال محقّق بروجردی
نتهی مهم در عبارت آقای سیستان وجود دارد که در جواب مرحوم آیت اله فاضل لنران نیست. ایشان مفرماید تمام این
اوامر و نواه عنوان تبلیغ دارند و آنها به عنوان اینه مبلّغ از خدا هستند این اوامر را به ملّفان رساندهاند، و لن بین مبلّغیت و

ارشادیت – خلافاً للسید البروجردی – ملازمهای نیست. در عین حال که جنبهی تبلیغ در این اوامر وجود دارد و حیثیت نب و
امام در این اوامر حیثیت مبلّغ از خداست، لن باز هم این اوامر مولوی مباشند، به این بیان که اصلا تبلیغ یعن کلام ایشان

تا زمان در لوح محفوظ وجود دارند، ول ام از جهت ثبوتاست. این اح اله شان همان امر و نههمان کلام خدا و امر و نه
که نب و امام این احام را بیان ننند جهت اثبات پیدا نخواهند کرد. آقای سیستان مفرماید:

فف هذا القسم لا يون كلام النب صلّ اله عليه و آله أو الأئمة عليهم السلام مشتملا عل جهة المولوية، بل عل جهة التبليغ
فحسب، أي أنّهم عليهم السلام إنّما ينشئون بداع إيصال الواقع، و بداع إبراز الحم المسبق ‐ أي الحم المجعول مسبقا عند

اله ‐ فحمهم عليهم السلام من قبيل الإنشاء الطريق الذي يذكر ف الاصول ف مبحث البراءة و الاشتغال، فحين يقال بأنّ الحم
تابع للواقع فهو صحيح، فهو تابع للواقع، كما أنّ الواقع تابع لما صدر منهم عليهم السلام، فالحم تابع للواقع ف مقام (الثبوت)

لأنّهم عليهم السلام يقرون بأنّهم مبلّغون، فإنّهم يصرحون بأنّنا لا نقول إلا ما قاله ربنا، و الواقع تابع لأمرهم ف مقام (الإثبات)، فما
و هذا هو معن ،ه تعالشاف، فإنّ ما يقولونه كأنّما قد قاله المقام الإثبات و الاست لام فة عليهم السنا تابع لما يقوله الأئمقاله رب

[1].الناطق الرسم

حم در واقع تا به لسان نب و امام جاری نشود مقام اثبات ندارد.[2] بنابراین احام موجود در واقع و لوح محفوظ با بیان
پیامبر و امام عنوان اثبات پیدا مکنند. ایشان در ادامه مفرماید:

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2278
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2262
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2199
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


إذن فالحم و إن صدر منهم عليهم السلام (افعل أو لا تفعل) إ أنّ صدوره عنهم عليهم السلام بما أنّهم نواب ف التلّم، فهو
انعاس لنفسه، و إذا لم ين انعاسا له فلا يون تبليغا عنه، و لن ما انعس فيه لا يمن كشفه إلا من خلال هذا اللام، فإنّ ما

نفهمه من (افعل) الصادر من اله تعال مباشرة بواسطة القرآن الريم، هو بنفسه الذي نفهمه من (افعل) الصادر من الإمام
[3].الذي يظهر فيه (افعل) القرآن نفس المعن ه، فهو ظاهر فلام، الذي يبلّغ لنا (افعل) من قبل الالصادق عليه الس

معصومین (علیهم السلام) نیابت در تلّم دارند، یعن به جای اینه خداوند با بشر به صورت مستقیم سخن بوید ایشان همان
سخن خدا را بر زبان جاری مکنند. پس این کلام ایشان همان انعاس نفس خداست. اگر این انعاس را انار کنیم، در این
صورت اصل تبلیغ انار شده است. آقای سیستان در ادامه شواهدی به نفع مدعای خود اقامه مکند. بیان ایشان ی بیان

صناع و خوب است.

نقد و بررس
لن همانطور که گفته شد، روح این جواب با کلام مرحوم آیت اله فاضل لنران ی است و لذا همان اشال آقای بروجردی

برمگردد؛ چرا که وقت خدا مستقیماً به پیامبر مفرماید «إقرأ»، این ظهور در وجوب دارد، لن وقت پیامبر امر خدا را حایت
مکند و مفرماید «أقیموا»، از آنجا که ایشان واسطهی کلام اله هستند و خودشان مولویت ندارند پس برای کشف ظهور و

استحباب باید به واقع و مرشدٌ إلیه مراجعه کرد. لذا با این بیان، اشال اصل آقای بروجردی باق مماند که اطاعت و معصیت
نسبت به معصومین در اینونه اوامر معنای ندارد و از این رو اوامرشان ظهور در وجوب هم نخواهد داشت، همانطور که اگر

فقیه فتوا  دهد، او من حیث أنّه فقیه دیر وجوب اطاعت ندارد. اگر فقیه گفت «صل صلاة الجمعة» و ملّف اتیان نرد و در
قیامت معلوم شد که در زمان غیبت نماز جمعه واجب نبوده است، در این صورت آیا او را به خاطر مخالفت با فقیه عقاب

مکنند؟ روشن است که جواب منف است. آقای بروجردی مفرماید درست همین نسبت که بین فقیه و ملّف برقرار است،
غالب اوامر و نواه صادره از معصومین هم همین نسبت را دارند. کلام خدا عین واقع است و نقل کلام او حایت از واقع

است، پس برای کشف ظهور باید به سراغ همان واقع رفت.

بیان ی نته در تقریرات مرحوم امام
مرحوم امام در تقریر کلام محقّق بروجردی عبارت دارند که به نظر مرسد با عبارت در تقریرات آقای منتظری تهافت دارد.

مرحوم امام مفرماید:

نعم، إنّها لو كانت مطلقة غير مقارنة للترخيص، أو قرينة الندب، تون كاشفة عن الأوامر المولوية الوجوبية.

و إن شئت قلت: لما كانت كاشفة عن الطلب الإله، فلا مناص من وجوب إطاعتها، إلا مع الإذن ف الترك.[4]

اگر این کلام از مرحوم امام را بپذیریم، دیر اشال از جانب محقّق بروجردی نخواهد بود. از طرف ممن است استدراک در
اینجا کلام مقرر باشد و اشتباه است که به ایشان باید نسبت داد. فرض بحث در جای است که امری از نب صادر شده است
بدون اینه قرینهای بر ندب داشته باشد. اشال این است که در این صورت دیر نمتوان این امر را بر وجوب حمل کرد؛ چرا

که ارشادی است و باید به مرشدٌ إلیه مراجعه کرد. طبق آنچه آقای منتظری از کلام محقّق بروجردی تقریر کرده است دیر
ظهوری برای کلام معصوم وجود ندارد. ایشان مگوید:

و ليس لاستظهار الوجوب أو الندب من هذا السنخ من الأوامر وجه، لعدم كون الطلب فيها مولويا.[5]

لن به نظر مرسد راه برای تصحیح آنچه مرحوم امام در اینجا به عنوان استدراک بیان کردهاند وجود دارد. ممن است
بوییم «نعم» در این عبارت به مرشدٌ إلیه بازمگردد، به این معنا که اگر در مرشدٌ إلیه قرینهای بر ندب وجود نداشت، متوان



امر مولوی وجوب را استفاده کرد. بنا بر این بیان، عبارت امام استحام پیدا مکند و دیر اشال به آن وارد نخواهد بود.

جواب استاد از اشال محقّق بروجردی به دو بیان
در جواب از اشال ایشان باید از دو طریق وارد شد؛ زیرا مبنای مشهور این است که نب و امام به عنوان مبین احام هستند،

یعن تمام احام در لوح محفوظ موجود است و ایشان احام را به تدریج برای ملّفین بیان مکنند. اما مبنای مختار این است
که ی از مناصب معصومین این است که تشریع به آنها تفویض شده است. بنا بر هر دو مبنا از اشال محقّق بروجردی پاسخ

خواهیم گفت.

بیان اول بر طبق مبنای مشهور در مناصب نب
اگر گفته شود که معصومین (علیهم السلام) فقط مبین احام اله هستند، ارشادیت اوامر و نواه ایشان زمان معنا دارد که

حم با همهی مراحل خود موجود باشد، یعن هم مرحلهی انشاء و هم مرحلهی فعلیت تمام شده باشد[6] و پیامبر تنها خبر از آن
حم مدهد و پرده را کنار مزند و ا نقش دیری غیر از این ندارد. در این صورت اشال آقای بروجردی تثبیت خواهد شد.
لن به نظرمرسد حت بنا بر قول به اینه ایشان مبین احام هستند نیز باز حم تمام مراحل خود را ط نرده است و قبل از

بیان معصومین، نه تنها به فعلیت نرسیده است بله اصلا انشائ نیز در کار نیست. اگر گفته شود جعل در لوح محفوظ همان
انشاء است، در این صورت فعلیت احام به دست پیامبر و امام است. حت متوان گفت انشاء نیز به دست ایشان است و قبل

از آن انشائ نیست. چه بسا ممن است بوییم انشاء و فعلیت مربوط به مقام اثبات است که به وسیلهی پیامبر و امام محقّق
مشوند.

در لوح محفوظ آنچه موجود است واقع این احام است و لوح محفوظ حقیقت این احام را به نحو اجمال در خود دارد.
همانطور که دربارهی امور دیر عالم مثل آجال انسانها نیز همینطور است که حقیقت آنها به نحو اجمال و بسیط موجود است و

[7].«ًيتَفْص لْنَاهفَص ءَش لكفرماید: «واست که م بعد به تفصیل موجود شدهاند. این مانند تعبیر قرآن نسبت به آیات اله
حقیقت قرآن نیز در لوح محفوظ موجود است و بعداً به صورت تفصیل به تدریج نازل شده است، همچنانه خداوند متعال

مفرماید: «كتَاب احمت آياتُه ثُم فُصلَت من لَدُنْ حيم خَبِيرٍ».[8] بنابراین، بنا بر مبنای مشهور که نب و امام مبین احام
هستند جواب از اشال آقای بروجردی این است که تا این احام به لسان نب جاری نشود اصلا حم انشائ وجود ندارد و به
طریق اَول حم فعل هم نیست و تنجزی هم در کار نخواهد بود. انشاء احام به دست معصوم است و اینطور نیست که نب و

امام تنها اخبار از حم انشائ و فعل مسبق کرده باشند تا اخبار آنها ارشادی شود، بله اصلا حم مسبق و انشائ نبوده
است.

بیان دوم بنا بر مبنای مختار در مناصب نب
اما جواب محقق بروجردی بنا بر مبنای که در مناصب نب و امام بر آن اصرار داریم این است که معصومین (علیهم السلام)

،است، مثل نمازهای چهار رکعت و امام محدود به مواردی جزئ فقهاء معتقدند منصب تشریع نب منصب تشریع دارند. برخ
در حال که تشریع النب خیل فراتر از این موارد محدود است و شواهد متعددی بر این امر وجود دارد. اینه پیامبر در باب نماز

فرمودهاند «صلّوا كما رأيتمون أصلّ»،[9] این تشریع النب است. در باب حج، رسول خدا (صلّ اله علیه و آله) در مورد
کسان که ترتیب بین رم و ذبح و حلق را به هم زده بودند فرمود حرج بر آنها نیست:

 قَال قلحنْ يا لقَب تيالْب ورزي لجالر نع ع هدِ البا عبا لْتاس قَال اجرد نب يلمج نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع»
قَال و حذْبنْ اا لقَب لَقْتح ّنا هال ولسا ري مهضعب رِ فَقَالالنَّح موي نَاسا تَاهص ا هال ولسنَّ را قَال ياً ثُمونَ نَاسنْ يا ا غنْبي

[10].«جرح  فَقَال وهقَدَّم ا وهرّخونْ يا غنْبانَ يئاً كوا شَيكتْري فَلَم مرنْ اا لقَب لَقْتح مهضعب

بنابراین از این شواهد استفاده مشود که برای وجوب مبارک پیامبر و امام منصب تشریع وجود دارد و این منصب به این



معناست که خداوند آن قوهی قدسیهی اله که معیار برای تشریع احام است را در اختیار ایشان قرار داده است. اینه در
روایت وارده شده است که: «ثُم فَوض الَيه امر الدِّين و امة ليسوس عباده‏»[11] به همین معناست. در مواردی پیامبر به

اصحاب دستور مدادند که در مورد بعض امور سوال ننید و الا اگر جواب دهم بر شما حم لزوم پیدا مکند و این بدان
معناست که حم لزوم تا زمان که پیامبر نفرمایند واجب نمشود.

از این رو پیامبر در کنار منصب نبوت که در رأس همهی مناصب ایشان است و منصب حومت و قضاء، دارای منصب
تشریع نیز مباشند و به او این اختیار داده شده است که اموری را حلال و اموری را حرام کنند. البته اینطور نیست که آنچه

ةاميالْق موي َلا لَدٍ حمحم لَنَّ حا خداوند حرام کرده را حلال اعلام کنند. بنابراین در روایت معروف وارده شده است که: «و
و حرامه حرام الَ يوم الْقيامة».[12] در مورد اهل بیت پیامبر نیز امر به همین صورت است. روایات متعددی وارد شده است

که هر آنچه به نب تفویض شده است به ائمه نیز تفویض شده است، مثل روایتِ:

«حدَّثَنَا يعقُوب بن يزِيدَ عن احمدَ بن الْحسن بن زِيادٍ عن محمدِ بن الْحسن الْميثَم عن ابِيه عن ابِ عبدِ اله قَال سمعتُه يقُول انَّ
َلا هال ضا فَووا فَمفَانْتَه نْهع مما نَهاك و فَخُذُوه ولسالر مما آتاك فَقَال هلَيا ضفَو ثُم ادرا ام َلع همقَو َّتص ح ولَهسر بدا هال

رسوله فَقَدْ فَوضه الَينَا.»[13]

از این رو در بسیاری از موارد که سائل از ایشان سوال مپرسید، امامان بدون اینه به مصحف عل (علیه السلام) مراجعه
کنند یا از راههای دیری بخواهند حم مساله را بیابند، یا اینه بویند تا شب جمعه صبر کن تا بر علم ما افزوده شود، بدون

اینه هیچ کدام از این موارد باشد ایشان جواب سائل را مدادند. لذا در روایت آمده است که «احمد بن محمد اب نصر
مگوید: نامهای به خط امام رضا (ع) خواندم که امام در آن فرمودند که: «به شیعیان من این مطلب را برسان و بو که زیارت
من نزد خداوند سبحان با هزار حج و هزار عمرهای که قبول شده است برابر است. وی سپس مگوید: پس از دیدن این نوشتهی

امام رضا (ع)، خدمت امام جواد (ع) رسیدم و عرض کردم زیارت پدر شما با هزار حج برابر است؟ (یعن از سر تعجب این
کند. البته یحج برابری م (میلیون ی) سوال را از امام جواد (ع) نمود) امام جواد (ع) فرمودند: بله به خدا قسم با هزار هزار

شرط دارد و آن این که زیارت امام (ع) همراه با معرفت به حق امام و امامت باشد.»[14] پس خداوند به امام این اختیار را داده
است و بسیاری از ثوابهای که ایشان در روایات فرمودهاند از باب مقام تشریع بوده است.

ما آتَاكمه در قرآن آمده است «وبینیم بر منصب تشریع پیامبر مهر تأیید زده است. اینکنیم مبه قرآن کریم نیز مراجعه م وقت
الرسول فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا»،[15] آیا گوش به فرمان رسول بودن به عنوان خود ایشان است یا به عنوان اینه مبلّغ از
طرف خدا هستند؟ ترار أطیعوا در آیهی «يا ايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله واطيعوا الرسول»[16] به چه معناست؟ اگر دستوری از
جانب پیامبر صادر شد و مردم اطاعت کردند نه به عنوان اینه ایشان تنها مبین احام اله و مبلّغ از طرف خدا هستند، بله به

این عنوان است که ایشان دارای منصب تشریع مباشند، و ا معنا نداشت که خداوند بفرماید «من يطع الرسول فَقَدْ اطَاعَ
اله».[17] اینه اطاعت از رسول عین اطاعت از خداست یعن همانطور که اطاعت از خدا واجب است اطاعت از رسول نیز

واجب است. آیات متعدد دیری نیز بر این مطلب که گفته شد دلالت مکنند، مثل: «فََ وربِكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما
شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما»،[18] و یا «وما ارسلنا من رسولٍ ا ليطاعَ بِاذنِ

اله».[19] طبق این آیات، هر دستوری از پیامبر در امور اجتماع و حومت صادر شود وجوب اطاعت دارد و به عنوان متن
دین است.

اثبات این مطلب برای نب و امام هیچ منافات با توحید در تشریع ندارد، همانطور که در باب حومت معتقدیم اولا و بالذات
برای خداست و سپس برای نب و امام و این مستلزم شرک نیست. لذا در روایت از امیرالمؤمنین سوال شده است که اگر

حم را در قرآن و سنت پیدا نردید چه مکنید و ایشان در جواب فرمودند به قوهی قدسیه بیان مکنیم.[20] این بدان معنا



نیست که ایشان استقلال در تشریع دارند و این شرک است، بله خداوند متعال به واسطهی همین قوهی قدسیه که در اختیار
ایشان قرار داده به آنها اختیار داده است که تمام فروعات و تفصیلات را بیان کنند.[21] به اعتقاد ما عظمت نب در این منصب

تشریع است و منصب حومت و قضاوت مادون آن هستند. بنابراین، خداوند متعال ایشان را مولا قرار داده است و زمان که
امری از مولا صادر شد باید حمل بر وجوب شود.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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